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کنند، بھ  گر، از استبداد شکوه مى  و کلاھى و صنعتیز مذھبھاى آغازین قرن پیش تاکنون، روشنفکر عرب، ا  سالاز

ھایى براى مبارزه با آن و رسیدن بھ افق آزادى و  پردازند و ھمواره راه تحلیل علل آن و تبیین آثار زیانبارش مى
 . نندک  ملت و تحقق عدل و برابرى ارائھ مى حاکمیت اراده

   
عصر صنعت بھ عصر تکنولوژى اطلاعات درآمده، باز ھم زیر سلطھ  ھم کھ یک قرن کامل گذشتھ و جھان از ھنوز

سالار یا  ھا حکومت نظامى یا دین در اثر سال. ایم استبداد سیاسى و اجتماعى و حتا فرھنگى و دینى در جا زده
 .  استدهى ما رخنھ کر سالار استبداد حتا بھ جزئیات زندگى روزمره قبیلھ

   
نامد، در مدرسھ معلم با شعار  مى» تحکیم نھاد خانواده « گوید و آن را  و فرزند زور مى پدر مستبد بھ ھمسر   خانھدر
گوید و  اى کھ باشد بھ زیردستان زور مى گوید، ھر بالادستى، در ھر رتبھ بھ شاگردان زور مى» چوب معلم گل است « 

» شنوى و اطاعت  حرف«             را گویند و آن  مؤمنان زور مىبھنامد، عالمان دین  مى» نظم و ترتیب « آن را 
 . نامد مى» مقابلھ با تھدیدات خارجى « گوید و آن را  نامند، و حاکم بھ یک ملت کامل زور مى مى
   

ایم و ھر بامداد و شامگاه باید بھ صف   بھ یک پادگان تبدیل شده است کھ گویى ھمھ در میان دیوارھایش زندانىمملکت
 . الوطن سر دھیم م دھیم و در طول روز شعرھاى میھنى بخوانیم و سرود حببایستیم و پرچم را سلا

   
دست شده بود ـ در  اى کھ بریتانیا مصر را اشغال کرده بود و کاخ سلطنتى ھم با آن ھم  بچھ بودم ـ  در دورهوقتى

 کانال  بسیارى در کرانھ.  نبوداین فقط یک شعار. »میریم، وطن زنده بماند  میریم، مى مى« :دادیم ھا شعار مى راھپیمایى
 . ھا شدند سوئز و در صحراى سینا جان باختند و بسیارى دیگر یکى از ھزاران قربانى جنگ

  
« گر  اما این بار اشغال. چنان در اشغال ماند مملکت ھم ھم. ھا را دیگران بردند ھا را ما پرداختیم و فایده  ھزینھخلاصھ،
 . نام داشت» استبداد 

   
ھاى نفس کشیدن   راه مکیدند و ھمھ  از گوشت و پوست خودمان بودند و خونمان را تا آخرین قطره مىھایش ژنرال

 . دادند چنان شعار مى بایست ھم مردمى کھ در حال خفھ شدن بودند اما مى. بستند مردم را مى
   
کھ  و در این . ز شعار دادن برداریمفقط کافى است دست ا. اى ساده و آسان است  نظر من نابود کردن استبداد مسئلھبھ

چرا باید بمیریم؟ این چھ وطنى است کھ باید بعد از مرگ ما زنده . براى زنده ماندنِ وطن باید بمیریم تجدید نظر کنیم
 . شناسیم نھ او ما را  او را مىمابماند؟ ما مُردیم و وطنى باقى ماند کھ نھ 

   



ھا و  شناسمشان و برج بینم کھ نمى روم مردمى مى دمشق یا دارالبیضاء راه مىھاى قاھره یا بیروت یا   در خیابانوقتى
 . ترسم داخلشان شوم بینم کھ مى ھاى مجللى مى ھتل

   
 و تاریک پیداشان   تنگ ھایى-جویم در محیط ھایى را کھ دوستشان دارم و دوستم دارند مى  دوستانم و انسانوقتى
 . کنم مى
   
ھایى کھ   خانھ ھاى شلوغ، یا در قھوه ھاى دانشگاه ھا و اتاق ا یا دفترھاى انتشاراتى یا در کلاسھ ھاى مجلھ  تحریریھدر

 .ھاى توریستى جایشان را گرفتھ است شاپ ھیچ شکوھى ندارند و دیگر کافى
  

خندیم؛ چون روشنفکریم و  اما با ھم مى. ھایشان از دود سیگار و ھواى آلوده تکیده شده است  صورتبینم مى
اند کھ  اینان یاران امیدوار من . بینیم و بھ آینده امیدواریم و مطمئنیم کھ بالاخره آن روز فراخواھد رسید خوش

 . دھند جویم زیرا آنان ھم، مانند من، شعار مرگ براى وطن سرنمى دوستشان دارم و آنان را مى
   

زنند و  ھاى توریستى تکیھ مى شاپ ندلى کافىروند و بر ص ھاى مجلل مى  روشنفکران دیگر ھم ھستند کھ بھ ھتلبرخى
رسد، در تعطیلات تابستانى بھ ویلاھایشان  جایش ھواى پاک بھ مشام مى کنند کھ در ھمھ   مى ھاى بزرگى زندگى در خانھ

 . روند در مناطق خوش آب و ھوا مى
   

حات نھ از پایین بھ بالا کھ از بالا بھ پایین اند کھ اصلا اند و فھمیده اند کھ روح زمان را درک کرده  فرزندان زمانھاینان
اى را کھ کسانى چون محمد عبده و  ھاى اصلاحاتى اند نسخھ اند تصمیم گرفتھ اینان چون مصلح واقعى. آید مى

: اى نو و کارآمد ارائھ کنند اند کنار گذارند و نسخھ  و استبداد پیچیدهفسادعبدالرحمان کواکبى و دیگران براى مبارزه با 
 ! توانى در برابر موج بایستى بر آن سوار شو اگر نمى

   
بر عقل .  آنکھ عبدالرحمان کواکبى بیش از صد سال پیش گوشزد کرده بود کھ استبداد مبناى ھر فسادى استعجیب

کند و  جنگد و آن را فاسد مى کند، و با عِرق ملى مى کند، با دین بازى و آن را فاسد مى آورد و آن را فاسد مى فشار مى
 .نشاند عنعنات ملى را بھ جاى آن مى

  
جا بھ کار  اى کھ این روزھا در زندگى ما اعراب ھمھ ى کلیدى  فساد است؟ واژه  چھ شد کھ نفھمیدیم استبداد ریشھخدایا،

 . ھر جا نظر اندازى فساد است و فساد است و فساد. آید مى
   
مان   ھاى جمعى ھا و رسانھ م نیست چون نظام آموزشى و دانشگاهبراى اثبات وجودش ھیچ استدلالى لاز: عقل فاسد. ١

ھایى  کتاب. فساد عقل بھ فساد ھویت انجامیده است و خود ھم برآمده از فساد دین است ھم ناشى از آن. بھترین شاھدند
 . ما از زبانیم تا آخر بخوانید؟ دیگر زبان از ما نیست بلکھ نیدتوا کدامشان را مى. شود بخوانید را کھ منتشر مى

   
مان  ھاى ادراکى ى گیرنده فساد بھ ھمھ. اند گفتھ  زندانيِ زبانى شده کھ ھزاران سال پیش دیگران با آن سخن مىعقلْ

دیگر در مطبوعات ما . کند نگار معروف، از فساد مالى در مطبوعات صحبت مى  حافظ، روزنامھ صلاح. رخنھ کرده است
آمیختن  چون درھم اى ھم ھاى غیر شرعى شود بلکھ راه  وارد نمىىھاى تبلیغات ن آگھىچو ھاى مشروع ھم اموال از راه

 . آگھى با خبر ایجاد شده تا ھم خواننده و بیننده فریب بخورد ھم رسانھ بھ نوایى برسد
   

ى خارجى ھاى دولتى و احزاب و حتا کشورھا ھا و دستگاه خانھ ھاى پنھانى و عطایاى آشکارى را کھ وزارت  رشوهاگر
در برابر . عادى شده است، بر این اضافھ کنیم خواھیم فھمید کھ این فساد تا کجا فرورفتھ است دھند، و دیگر کاملاً مى

اند کھ بھ حد برخورد فیزیکى   آزاده با فشارھایى مواجھنگاران امھاین فساد، یا بھ عبارتى در اثر این فساد، روزن
 . رسد مى

و آیا . شود تر از انفجار و ترور راضى نمى ست وگرنھ در لبنان فسادِ ھمراه با استبداد بھ کمگویم در مصر ا  این کھ مى
 ماند کھ از آن سخن بگوییم؟  اگر آموزش و رسانھ فاسد شدند عقلى مى

   
کریم، براى ھمین، بھ قول خلیل عبدال. ھاى استبداد خود بھ دین نیاز دارد مستبد براى پنھان داشتن زشتى: دین فاسد. ٢

را ملى ساختند تا روز و شب از عدالت و قدرت و حکمت و شجاعتش » بخشى  قداست« ھاى  آزادمرد مصرى، مؤسسھ
 .  صادر کنندفتواھایش  ھا و تصمیم گیرى سخن بگویند و براى توجیھ موضع

   
ھا  ایمان بھ سود جنبشبدین ترتیب، .  ھمین راستا، مخالف ھم راھى جز این نداشت کھ از ھمین سلاح استفاده کنددر

ھا  اند، ریش مساجدِ بسیار ھمیشھ انبوه( دارى کاملاً صورى شد  کمرنگ شد و با ضعف ایمان تندروى نیرو گرفت و دین



جاست  شود و این یل مى دین صورى شد بھ تنھا عنصر ھویت تبدقتىو و) بندند  شود و زنان نقاب بر چھره مى دراز مى
ھا  شود و این یکى گرفتھ مى) مسیحى یا لائیک ( وطن  با ھم) غربى ( شود کھ در آن بیگانھ  کھ مفھومى جدید ایجاد مى

 تقسیم جاھلیت مردم دنیا را فقط بھ مسلمانان و اھل  سید قطب ھمھ. ( شوند کھ قتلشان واجب است ھمھ دشمنانى مى
 . ) کرد مى
   
ھاى اجتماھى و فرھنگى و دینى و آداب و رسوم نیکوى زندگانى در ھر  ى ارزش  عرق ملى بھ ھمھ:  فاسدعرق ملى. ٣

 . انجامد مى" عنعنات ملى"ھا بھ  فساد در عرق ملى ملت. شود جامعھ مربوط مى
   

«                   :است کارى شده کھ احمد برقاوى آن را از آثار کوکاکبى برگرفتھ و توضیح داده  عرق ملى دستیعنى
مستبد با این حربھ . دھند ھا را تغییر مى عنعنات ملى شیپور ایدئولوژیک مستبدان است کھ با آن حقایق و واقعیت

مستبد در . کند  را بھ اھداف ملت تبدیل مىمستبدگرداند زیرا اھداف محدود و شخصى  ى اول باز مى چیز را بھ نقطھ ھمھ
مفاھیمى . دھد ھا را بھ خود نسبت مى کند کھ براى مردم ارزش اثیرى دارد و آن  استفاده مىاى این راه از مفاھیم اخلاقى

 » ...ى خدمات رفاھى، دفاع از استقلال و پرستى، وسعت بخشیدن بھ وطن، توسعھ چون وطن ھم
   
: کارا نام نبرده استھا و نقد خود عبدالحمید را در نظر داشتھ است اما بھ دو علت او را آش  کواکبى در تحلیلشک بى

 . گونھ استبداد و عنعنات ملى را در نظر داشت ترسید، دو براى آن کھ ھمھ یک براى آن کھ از مستبد مى
   

دارد، خواه این شخص   باید گفت کسى کھ گرفتار عنعنات ملى است از شعار دادن براى مستبد دست بر نمىخلاصھ
ترتیب استبداد  شود و بدین کم مستبدى کوچک در حد خود مى  او خود کمترتیب بدین. گر  باشد یا کلاھى یاصنعتیمذھب

و چون . شود  دینى یا فرھنگى یا آموزشى تولید مىاستبدادآفریند و  ھاى جدید باز مى خود را بھ شکلى نو و در قالب
« :شود کھ  سؤال این مىو. ھایمان سازیم و در پى نابودى آن برآییم ى فساد است باید آن را کانون حملھ استبداد ریشھ

 » کوبیدن فساد ممکن است؟ و اگر ممکن است چگونھ؟ درھم
   

ى آن و نمایان ساختن چرکاب کثیفش در ملأ عام، بدون ملاحظات  کوبیدن فساد با افشا کردن شجاعانھ  درھمآرى
گذارى بھ سرقت  سرمایھرود و در آن اموال عمومى با عنوان  فسادى کھ از سرقت فراتر مى. نظرانھ، ممکن است تنگ
 . شود رود و غارت مى مى
   

ھاى  چنین فسادى از حالت. کند نھد و روابط شخصى را جایگزین شایستگى مى ھا را کنار مى  کھ ضابطھفسادى
کند چون  جوانى خودکشى مى: انجامد ھاى عمومى جامعھ مى رود و بھ مرگ و قتل در صحنھ اش فراتر مى شده شناختھ

انتخابات با رشوه و زور و .  دست داده استزاست یا بھ علت نداشتن روابط فرصت مناسب کارى را اکارى نیافتھ 
شوند  ھاى مأموران امنیتى لگدمال مى شود، و مأموران قضایى زیر چکمھ ھا برگذار مى گرى و ترور شخصیت ھوچى

 . اند چون خود را مسئول سلامت انتخابات دانستھ
   
نھ جایى براى عقل ھست نھ . شوند ھایشان منفجر مى نظران در خودرو  مخالفان و صاحب بالاخره روشنفکران وو

اى  گرى کنند و از اصلاحات و روشن وطن براى کسانى است کھ از عنعنات ملى حمایت مى. ى آزاد فضایى براى اندیشھ
اند و خود از   کھ اینان خود ساختھاصولى. دارد  نگھ مىودآھنگ است یا اصول را بھ حال خ ھا ھم زنند کھ با سنت دم مى

 . کنند آن حمایت و مواظبت مى
   

ھاى کھنھ و  ى انتقادى عقل را ـ کھ باید بر اساس آن نورى بر ظلمت آموزه  مسئول فساد عقل ھستند زیرا وظیفھھمینان
 و تنھا کارکرد عقل را توجیھ اند ھایى براى فردا بسازد ـ کنار گذاشتھ ھا ارزش خرافى بتاباند تا با کنشى پویا با گذشتھ

 . دان ھا کرده وضع کنونى و زیباسازى زشتى
   

ھرگاه مستبد خواست عقل را ملى . اند دانند و با ھرگونھ ابتکارى مخالف   آموزش را فقط گرفتن و تکرار کردن مىاینان
 . کند برایش کف زدند و تشویقش کردند

   
در کنار نیروى سیاسى نیروى عقلى را نیز بھ چنگ خود در آورد ى مأمون خواست   حکومت عباسى در دورهوقتى

 . ى خود نرسید اما متوکل در این راه موفق شد مأمون بھ خواستھ. سکوت کردند
   
ى پنجاه میلادى ھمین بلا را بھ  الازھر را ملى کردند و در دھھ» اصلاحات « ى   شصت، بھ بھانھ  عصر جدید در دھھدر

ھا نظامى شد و  ى ھفتاد دانشگاه در دھھ. و آن آغاز از دست رفتن استقلال بود.  سر دانشگاه آوردندسازى بر  پاک بھانھ
 . ھا سیاسى شد حاکم، دانشگاه » ىحزب مل« ى نود با استیلاى تدریجى  در دھھ



   
اى در  د شاخھکنند کھ دانشگاه نباید سیاسى باشد، یعنى احزاب سیاسى حق ندارن  وجود آن کھ مسئولان اعلام مىبا

دانشگاه داشتھ باشند، یک حزب، کھ بھ نظر من غیر قانونى است ـ زیرا خود فرزند نامشروع است ـ از بالا بر دانشگاه 
 .  را با خود در چنتھ داردفسادآید و  با چنین نفوذى استبداد نیز مى. تسلط دارد

   
ھاى  داند و در رسانھ ھاى سیاسى مى زاب و حرکتکھ در مصر این حزب نامشروع خود را معیار مشروعیت اح  آنطرفھ

ھایشان مخالفیم اما  بسا ما ھم با اندیشھ احزابى کھ چھ. کند خود دیگر نیروھاى سیاسى را نامشروع اعلام مى
 . آور بسیار است  چیزھاى خندهندر مصر از ای. حضورشان در میان مردم امرى انکارناشدنى است

   
گویم نامشروع است ـ قوانین آن  کند ـ حزبى کھ باز ھم مى خواه آن را اداره مى اسى سلطھ دانشگاھى کھ یک حزب سیدر

اى وجود دارد کھ بخواھیم از  اش بر آن مسلط است، آیا اصلاً پژوھش علمى ھاى امنیتى کند و با دستگاه را وضع مى
   آزادانھ رفتار کند؟تواند ترسد چگونھ مى اش صحبت کنیم؟ آن کس کھ مى آزادى

   
از تعیین بازنشستگان و استادیاران و : کنند کار مى اند و ھمھ  امنیتى از ھر سو دانشگاه را محاصره کردهنیروھاى

حفظ امنیت و : کارھا ھمیشھ یک توجیھ دارد این. چون رئیس دانشگاه اعضاى ھیئت علمى تا تعیین مناصب ادارى ھم
شان امنیت است، ھیچ  ى اصلى ھایى کھ دغدغھ  و در ادارهتکم اساى کھ وحشت بر آن حا در جامعھ. ھراس از تروریسم

 . کند و سخن از آزادى خواب و خیال است اى رشد نمى اندیشھ
   

اش فساد، ھست آن است کھ ھمیشھ در میان قربانیان خود طرفدارانى   بزرگى کھ در استبداد و ھمراه ھمیشگىمشکل
کھ  راھى نیست جز آن. اند ھ جاى عرق ملى بھ عنعنات ملى چسبیدهکسانى کھ عقل و دینشان فاسد شده و ب. دارد

 . کن کند  را ریشھستبدادھاى فساد بوزد و ا ھا را بگشاییم تا ھواى پاک بر لانھ پنجره
   

. اند کھ با مرگ ما وطن زنده نخواھد ماند اند و دانستھ  روشنفکرانى است کھ دست از شعار دادن برداشتھ  وظیفھاین
 کھ باید از خونشان طناب دار جلادان و ستمگران را  کسانى. اند کھ در معرض انفجار و قتل ھستند مان کسانىاینان ھ

 . باشدى افتخار و سرور  کھ مرگشان مایھ ساخت بدون آن
   
. اد استھا بخشى از جنگ جھانى با استبداد و فس  مبارزه با فساد و استبداد داخلى نباید از یاد ببریم کھ جنگ با ایندر

پیمان شویم  باید با ھر نیروى مخالف با فساد در جھان ھم. شود جنگى کھ آن نیز با تروریسم و امنیت جھانى توجیھ مى
ى بیمارى  اگر عوامل بیمارى را رھا کنیم و فقط بھ معالجھ.  فساد استىھا چرا کھ تروریسم در نھایت یکى از زاده

  .   ایم بپردازیم بیراھھ رفتھ
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   ١٣٨٧ اردیبھشت ٢٨ شنبھ

 


